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Abstract 

In the exegesis of verse 49 of the chapter of al-Ankabut, “Indeed, it is [present as] manifest 
signs in the breasts of those who have been given knowledge…,” there are ambiguities 
regarding the phrases “it is [present as] manifest signs” and “those who have been given 
knowledge” and considering who or what the pronoun it/he refers to, the meaning of 
“manifest signs” and, more importantly, the designation of the referent of “those who have 
been given knowledge” would change. This study delves into the exegetic views of the 
Sunnis and Shiites in the first five Hegira centuries using a descriptive-analytic method. 
The views of the Sunnis and Shiites regarding the referent of the phrase “those who have 
been given knowledge” are as follows: the followers of the Divine Scriptures (i.e. 
Christians, Jews, Sabians, and Magi) and their scholars, followers of the Divine Scriptures 
who have become Muslims, believers, scholars, the Prophet of Islam (peace be upon him 
and his household) and the Infallible Imams. Among these, the Imams have identified only 
themselves as the referents of the verse. In critiquing the views, firstly, in determining the 
reference of the pronoun “huwa” (he/it) between the Prophet and the Quran, it was clear 
that the pronoun refers to the Quran and, as a result, some of the aforementioned instances 
lose the qualification of being a referent for the phrase “those who have been given 
knowledge” and the specificity of this phrase to the Holy Prophet (peace be upon him and 
his household) and the Infallible Imams it becomes clear after explaining the meaning of 
the phrase “manifest signs” and this has been indicated in some Shiite exegetic narrations. 

Keywords: “those who have been given knowledge”, Holy Prophet (peace be upon him 
and his household), Shiites and Sunnis, Ahlulbayt, Ahl al-Sunnah. 
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 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

 هاي فريقين درباره «الذين أوتوا العلم» در سوره عنكبوت واكاوي ديدگاه

   |   قمر کوهی گونیانی   |   مهدی تقی زاده طبری   محسن نورائی

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار |          ۱۴۰۱/ ۰۶/ ۰۲:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۰۵:  تاریخ اصلاح |        ۱۴۰۱/ ۰۲/ ۰۶:  تاریخ دریافت 

 چكيده

دُورِ الَّذِينَ  فيِ   بَيِّناتٌ  هُوَ آياتٌ  ســوره عنكبوت: *بلَْ  ٤٩در تفســير آيه   *، ابهاماتي درباره أُوتُوا العِْلمْ   صــُ

ــمير «هو» به  وتُوا العِْلمَْ» وجود دارد و با توجه به اين هاي «هُوَ آياتٌ بَيِّنـاتٌ» و «الَّذينَ أُعبـارت  كه رجوع ضـ

تر از آن، تعيين مصــداق «الَّذينَ أُوتُوا العِْلْمَ» چه كســي و يا چه چيزي اســت، مفهوم «آياتٌ بَيِّناتٌ» و مهم 

ــ تحليلي، به بررسي ديدگاه  ن در پنج  هاي تفسيري فريقي تغيير خواهد كرد. اين پژوهش با شيوه توصيفي ـ

» عبارتند  أُوتُوا العِْلمْ   هاي فريقين درباره مصـداق عبارت «الَّذِينَقرن نخسـت هجري پرداخته اسـت. ديدگاه 

اند، مؤمنان، علما، پيامبر اسـلام و امامان معصـوم. از: اهل كتاب و علماي آنان، اهل كتابي كه مسـلمان شـده 

ــداق آيه معرفي  ــت در تعيين مرجع اند. در نقد ديدگاه نموده   در اين ميان امامان فقط خود را مص ها، نخس

ضـمير «هو» بين پيامبر و قرآن، مشـخص شـد كه قرآن مرجع ضـمير اسـت و درنتيجه، برخي از مصـاديق 

ــده براي عبارت «الَّذِينَ ــت دادند و با تبيين مفهوم  أُوتُوا العِْلمْ  ذكرش ــداق بودن را از دس ــلاحيت مص » ص

به پيامبر اكرم و امامان معصـوم آشـكارگرديد كه در  أُوتُوا العِْلْم»   »، اختصـاص «الَّذِينَبَيِّناتٌ عبارت «آياتٌ

  برخي روايات تفسيري شيعه بدان اشاره شده است. 

    بيت، اهل سنت. «الَّذينَ أُوتُوا العِْلمَْ»، پيامبر، فريقين، اهل واژگان كليدي: 
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  بيان مسأله
وتُوا  " عبـارت  

ُ
ذینَ أ ــت. در آيه * ، در نه آيه به "  الْعِلْمَ الَّ ثُمَّ یَوْمَ الْقِیـامَةِ یُخْزیھِمْ وَ كاررفتـه اسـ

وتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْیَوْمَ وَ ا 
ُ
ذینَ أ الَ الَّـ ونَ فیھِمْ قـ اقُّ ــَ ذینَ کُنْتُمْ تُشــ ائِيَ الَّـ رَکـ ــُ یْنَ شـ

َ
وءَ عَلَی  یَقُولُ أ ــُّ لسـ

، امامان معصوم، مؤمنان، پيامبران و عالماني كه مردم را به ايمان ، ملائكه ١) ٢٧* (نحل/ الْکافِرینَ 

 ١٤٠٤اند (قمى، كنند، منظور اين عبارت بيان شده ها توجه نمي كنند ولي مردم به آن دعوت مي 

ــى،  ٣٨٥، ص  ١ق، ج   ــرى، ٥٥٠، ص ٦ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرس ؛  ٦٠٢، ص ٢ق، ج  ١٤٠٧؛ زمخش

ق،   ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ١٩٩، ص  ٢٠ق، ج   ١٤٢٠؛ فخر رازى  ٢٨٤، ص  ٢ق، ج    ١٤١٢طبرســى،  

؛ آلوســى،  ٥٠، ص  ٣ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٥٢٢، ص ٦ق، ج   ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٢٤، ص ٣ج 

ــومـان مي ٣٦٨، ص  ٧ق، ج   ١٤١٥ دانـد ولي برخي  ). علامـه طبـاطبـايي اين آيـه را مختص معصـ

ق، ج   ١٣٩٠ى،  دانند. (طباطباي ، آن را شـامل همه موحدان مي ديگر، اين اختصـاص را نپذيرفته 

  ) ٣٢٣، ص  ١٦ق، ج    ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٢٣٣، ص ١٢

هِ إِذا یُتْلی در آيـه *  وتُوا الْعِلْمَ مِنْ قبْلِـ
ُ
ذینَ أ وْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّـ

َ
هِ أ لْ آمِنُوا بِـ ذْقـانِ    قُـ

َ
ونَ لِلأْ عَلَیْھِمْ یَخِرُّ

داً    ٢) ١٠٧* (اسرا/ سُجَّ

ــلام، ورقـة بن نوفـل،  علمـا و مؤمنـان، علمـاي اهـل كتـاب، اهـل ك  تـاب مـاننـد عبـداالله بن سـ

ــانه هاي پيشـــين آســـماني را خوانده كســـاني كه كتاب  هاي نبوت را اند و حقيقت وحي و نشـ

ــخيص مي مي  ــاني كـه خـداونـد و آيـاتش را قبـل از نزول  داننـد و حق و بـاطـل را تشـ دهنـد و كسـ

ــلام مي  ــده اس ــود اين عبارت بيان ش ــناختند، در بيان مقص ، ص ١٥ق، ج   ١٤١٢رى،  اند. (طب ش

ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٦٨٨، ص  ٦ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرسـى،  ٥٣٢، ص  ٦تا، ج  ؛ طوسـى، بي ١٢٠

ــرى  ٣٥٠، ص  ٢ ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ ج    ١٤٢٠؛ فخر رازى  ٦٩٩، ص  ٢ق،  ؛  ٤١٧، ص  ١٢ق، 

ق، ج   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٥، ص  ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٦٩، ص ٣ق، ج   ١٤١٨بيضــاوى،  
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  "کردید؟ ] مخالفت می بران ها [با پیام گوید: کجایند آن شریکان من که درباره آن کند و می . «سپس روز قیامت آنان را رسوا می ١

 گویند:"در حقیقت، امروز رسوایی و خواری بر کافران است "». کسانی که به آنان علم داده شده است می 

] بر آنان اند، چون [این کتاب ] آن دانش یافته گمان کسانی که پیش از [نزول ] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بی . «بگو: [چه ٢

 افتند». کنان به روی درمی خوانده شود سجده 
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ــى،  ٤٥٠، ص  ٨م، ج    ١٩٩٧؛ طنطاوى،  ٢٠٥، ص ٤ ؛ طباطبايى،  ١٧٨، ص ٨ق، ج   ١٤١٥؛ آلوس

 ) ٣٦٨، ص  ١٧ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٢٢١، ص  ١٣ق، ج    ١٣٩٠

ــران در آيه *  كَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قلُوبُھُمْ وَ مفس هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ
َ
وتُوا الْعِلْمَ أ

ُ
ذینَ أ وَ لِیَعْلَمَ الَّ

هَ  ذینَ آمَنُوا إِلی  إِنَّ اللَّ تَقیمٍ   لَھادِ الَّ راطٍ مُســْ ، عالم باالله، مؤمنان، اصــحاب رســول خدا ١) ٥٤* (حج/ صــِ

ق،   ١٤١٢اند. (طبرى،  را مقصـود عبارت يادشده بيان كرده    " راسـخون في العلم " (ص)، علما و  

؛ طبرســى،  ١٤٦، ص  ٧ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرســى،  ٣٣٢، ص  ٧تا، ج  ؛ طوســى، بي ١٣٤، ص  ١٧ج 

ان،  ٢٤١، ص  ٢٣ق، ج    ١٤٢٠؛ فخر رازى، ٥٦، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢ ، ص ٧ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـ

  ) ١٥٢، ص ٢٠ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٣٢٩، ص  ٩م، ج    ١٩٩٧؛ طنطاوى،  ٥٢٧

ه *  إِ آيـ ا  اھـ یُلَقـَّ ــالِحـاً وَ لا  لَ صــ هِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمـِ اللـَّ یْلَکُمْ ثَوابُ  وتُوا الْعِلْمَ وَ
ُ
ذینَ أ الَ الَّـ لاَّ وَقـ

ابِرُونَ  ص/ الصـَّ ت و مقصـود از «   ٢) ٨٠* (قصـ رت موسـي (ع) اسـ ر حضـ وتُوا  مربوط به عصـ
ُ
ذینَ أ الَّ

كنندگان وعده خداوند، اصـحاب خاص حضـرت موســي  » عبارتند از: عالم باالله، تصـديق الْعِلْمَ 

ــت و  (ع)،  ــع از آنان اس ــرت يوش ــحاب ايمان قوي و علم نافع، عالم به احوال دنيا كه حض اص

رائيل. (طبرى، نان بني مؤم  ى،  ١٧٩، ص  ٨تا، ج  ؛ طوسـى، بي ٧٣، ص  ٢٠ق، ج   ١٤١٢اسـ ؛ طبرسـ

ان،  ١٣٩، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٤١٧، ص  ٧ش، ج    ١٣٧٢ ، ص ٨ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيـ

ــى،  ٣٢٨ اوى،  ٣٢٧، ص  ١٠ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ ايى،  ٤٣٩، ص  ١٠م، ج    ١٩٩٧؛ طنطـ اطبـ ؛ طبـ

  ) ٨٠، ص  ١٦ق، ج    ١٣٩٠

يوَْمِ الْبعَْثِ فهَذا يَوْمُ  كِتابِ اللَّهِ إِلى  ذينَ أُوتُوا العِْلمَْ وَ الإِْيمانَ لَقَدْ لَبِثْتمُْ في در آيه *وَقالَ الَّ

، عالم به كتاب خدا، ملائكه، انبيا و علماي اسلام،  ٣) ٥٦الْبعَْثِ وَ لكِنَّكمُْ كُنْتُمْ لا تعَْلَمُونَ* (روم/ 

، ص ٣ق، ج   ١٤٠٧؛ زمخشـرى  ٣٧، ص  ١٢ج   ق،   ١٤١٢مقصـود عبارت مذكور اسـت (طبرى،  
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هایشان برای  ] حق است [و] از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آورند و دل اند بدانند که این [قرآن . «و تا آنان که دانش یافته ١

  سوی راهی راست راهبر است». اند، به راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده او خاضع گردد و به 
وای بر شما! برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است  " ] یافته بودند، گفتند:  . «و کسانی که دانش [واقعی ٢

 و جز شکیبایان آن را نیابند "». 
یافته ٣ و ایمان  [به " گویند:  اند، می . «و [بی] کسانی که دانش   شما 

ً
تا روز رس ] در کتاب خدا [ست موجب آنچه قطعا تاخیز  ] 

 دانستید "».اید و این، روزِ رستاخیز است ولی شما خودتان نمی مانده 
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ق، ج   ١٤١٨؛ بيضـاوى،  ٤٠٢، ص ٨ق، ج    ١٤٢٠؛ ابوحيان،  ٢٧٣،  ٣ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٤٨٧

طــاوى،  ٢١١، ص  ٤ طـنـ ج    ١٩٩٧؛  ج  ١٠١، ص  ١١م،  ــي،  وسـ آلـ ــادقـى  ٥٩، ص  ١١؛  صــ ؛ 

ــوص  ٢٠٣، ص  ٢٣ق، ج    ١٤٠٦تهرانى،  ارت را مخصـ ــيعي، اين عبـ ابع روايي شـ ). برخي منـ

  ) ٣١٥، ص ٤ق، ج   ١٤١٥دانند. (حويزى،  ضرت علي (ع) مي فرزندان ح 

كَ ھُوَ الْحَقَّ وَ یَھْدي إِلی در آيه *  نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
ذي أ وتُوا الْعِلْمَ الَّ

ُ
ذینَ أ صِراطِ الْعَزیزِ   وَ یَرَی الَّ

عالم به دين، اصــحاب رســول خدا، حضــرت علي (ع)، اهل كتاب، همه    ١) ٦*(ســبأ/ الْحَمیدِ 

ــادقي كـه از پيـامبر پيروي مي  عنوان  كردنـد و عـالمـان بـه خـدا و آيـاتش، بـه مكلفـان، مؤمنـان صـ

ده  ، ص ٢٢ق، ج   ١٤١٢؛ طبرى،  ٣٥٢، ص ٢م، ج   ١٩٨٠اند. (فراء،  مقصـود اين عبارت ذكر شـ

رى  ٣٧٦، ص ٨تا، ج ؛ طوسـي، بي ٢٤ ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرسـى،  ٥٦٨، ص  ٣ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـ

؛ سـيوطى،  ٢٤٢، ص  ٤ق، ج    ١٤١٨؛ بيضـاوى،  ٣٤١، ص  ٣ق، ج    ١٤١٢؛ طبرسـى،  ٥٩٨، ص ٨

ــى،  ٣١٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ٢٢٦، ص  ٥ق، ج    ١٤٠٤ ، ص ١١ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ

  ) ٢٣١، ص ٢٤ق، ج   ١٤٠٦؛ صادقى تهرانى  ٣٥٨، ص  ١٦ق، ج    ١٣٩٠؛ طباطبايى،  ٢٨٣

ی إِذا در آيه *  تَمِعُ إِلَیْكَ حَتَّ ــْ وتُوا الْعِلْمَ ماذا قالَ آنِفاً وَ مِنْھُمْ مَنْ یَس
ُ
ذینَ أ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّ

ھْواءَھُمْ 
َ
بَعُوا أ هُ  وَ اتَّ ذینَ طَبَعَ اللَّـ كَ الَّ ولئِـ

ُ
ــلمـانـان، عـالمـان بـه كتـاب خـدا، عبـداالله   ٢) ١٦* (محمـد/ أ مسـ

علماي  ها فهم و علم داده اســـت، حضـــرت علي (ع)، بن مســـعود، مســـلماناني كه خدا به آن 

صـــحابه، ابن عباس، مؤمنان و عالمان به خدا و آياتش از صـــحابه رســـول خدا منظور عبارت  

ــده  ؛ نحـاس،  ٣٢، ص ٢٦ق، ج   ١٤١٢؛ طبرى،  ٦٠، ص  ٣م، ج   ١٩٨٠انـد. (فراء،  مـذكور بيـان شـ

ــي، بي ١٢٢، ص  ٤ق، ج    ١٤٢١ ــى،  ٢٩٧، ص  ٩تا، ج  ؛ طوس ؛  ١٥٤، ص ٩ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرس

ق، ج   ١٤٢٠، ابوحيان،  ٣٢٢، ص  ٤ق، ج    ١٤٠٧؛ زمخشـرى  ١٢٣  ، ص ٤ق، ج    ١٤١٢طبرسـى،  

؛ حويزى،  ٤٩، ص ٦ق، ج   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٢، ص  ٥ق، ج    ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ٤٢٧، ص ٩

 _______________________________________________________  
سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیزِ  دانند که آنچه از جانب پروردگارت به اند، می . «و کسانی که از دانش بهره یافته ١

 کند».] راهبری می ستوده [صفات 
روند، به دانش دهند، ولی چون از نزد تو بیرون می ] تو گوش می اند که [در ظاهر] به [سخنان ] کسانی . «و از میان [منافقان ٢

می  دل " اکنون چه گفت؟ هم " گویند:  یافتگان  بر  که خدا  همانانند  از هوس اینان  و  است  نهاده  مُهر  پیروی هایشان  خود  های 

 اند». کرده 
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ــى،  ٣٤، ص  ٥ق، ج    ١٤١٥ ، ص ١٣م، ج    ١٩٩٧؛ طنطـاوى،  ٢٠٦، ص  ١٣ق، ج    ١٤١٥؛ آلوسـ

  ) ٢٣٦، ص  ١٨ق، ج    ١٣٩٠؛ طباطبايى،  ٢٣٢

ذ در آيه *    ھَا الَّ یُّ
َ
هُ لَکُمْ وَ إِذا قیلَ یا أ حِ اللَّ حُوا یَفْسـَ حُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسـَ ینَ آمَنُوا إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسـَّ

هُ بِمـا تَعْمَ  وتُوا الْعِلْمَ دَرَجـاتٍ وَ اللَّـ
ُ
ذینَ أ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّـ هُ الَّـ زُوا یَرْفَعِ اللَّـ ــُ انْشـ زُوا فَـ ــُ *  لُونَ خَبیرٌ انْشـ

)، مفســران همگي متفقند كه اين آيه به برتري عالمان ديني اشــاره دارد و عالمان ١١(مجادله/ 

ــتـه  ــود عبـارت مـذكور دانسـ حـاتم،  ابى ؛ ابن ١٤، ص  ٢٨ق، ج   ١٤١٢انـد. (طبرى،  مؤمن را مقصـ

ى،  ٣٣٤٤، ص  ١٠ق، ج    ١٤١٩ ى،  ٣٨٠، ص ٩ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرسـ ، ص ٤ق، ج   ١٤١٢؛ طبرسـ

ق،   ١٤٠٤؛ ســيوطى،  ١٢٨،  ١٠ق، ج   ١٤٢٠ابوحيان،   ؛ ١٩٥، ص  ٥ق، ج    ١٤١٨؛ بيضــاوى،  ٢٦٠

ج    ١٤١٥؛ حويزى،  ١٨٥، ص  ٦ج   ــى،  ٢٦٣، ص  ٥ق،  آلوسـ ؛  ٢٢٢، ص  ١٤ق، ج    ١٤١٥؛ 

اوى،   ــادقى تهرانى  ٢٦٢، ص  ١٤م، ج    ١٩٩٧طنطـ ايى،  ٢٠٨، ص  ٢٨ق، ج    ١٤٠٦، صـ اطبـ ؛ طبـ

  ) ١٨٨، ص  ١٩ق، ج    ١٣٩٠

آيـه *  نــاتٌ في دربـاره  بَیِّ آیــاتٌ  ھُوَ  لْ  ا   بــَ دُورِ  إِلاَّ صـــــُ آیــاتِنــا  بــِ دُ  یَجْحــَ مــا  وَ  الْعِلْمَ  وتُوا 
ُ
أ ذینَ  لــَّ

الِمُون  ران متقدم فريقين درباره عبارت ٤٩*(عنكبوت/ الظَّ ناتٌ "هاي  )، ميان مفسـ  "و    " ھُوَ آیاتٌ بَیِّ

وتُوا الْعِلْمَ 
ُ
ذینَ أ ــي و يا چه  اختلاف  " الَّ ــمير هو به چه كس نظر وجود دارد و با توجه به رجوع ض

ناتٌ  "هوم  چيزي، مف  وتُوا الْعِلْمَ "و  " آیاتٌ بَیِّ
ُ
ذینَ أ تغيير كرده اســـت. درباره مرجع بودن قرآن  " الَّ

ــمير هو و بـه  ــداق عبـارت « يـا پيـامبر براي ضـ ذِینَ تبع آن، دربـاره مصـ وتُوا الْعِلْم   الَّـ
ُ
، چنـدين نظر  » أ

اهل كتابي كه   وجوسـت. مصـاديق ذكرشـده عبارتند از: اهل كتاب و علماي آنان، جسـت قابل 

اند، مؤمنان، علما، پيامبر اسـلام و امامان معصـوم. در اين ميان امامان خود را تنها  مسـلمان شـده 

 اند. مصداق آيه معرفي نموده 

با توجه به تأثير تفاسـير متقدم بر تفاسـير بعد از خود، همين اختلافات در تفاسـير ديگر نيز 

ير قرن مشـاهده اسـت. قابل  اند كه  برخي از مفسـران، رواياتي را گزارش نموده هاي بعد، در تفاسـ

، ص ٥ق، ج   ١٤٠٤در تفاسـير پنج قرن نخسـت (اعم از شـيعي يا سـني) بيان شـده بود. (سـيوطى،  

  ١٤١٥؛ آلوســى،  ٢٣٥، ص  ٥ق، ج    ١٤٢٣؛ كاشــانى،  ٦٥٢، ص  ٣ش، ج    ١٣٨٨؛ جزايرى،  ١٤٨

  ) ٧، ص  ١١ق، ج  
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ــمير هو مي  ــير ديگري قرآن را مرجع ضـ و علمـاي قرآن و حـافظـان آن را كـه  داننـد تفـاسـ

وتُوا الْعِلْم "همان پيامبر و مؤمنان هسـتند، مقصـود عبارت  
ُ
ذینَ أ ، ٦ق،   ١٤١٩كثير، دانند (ابن مي   "الَّ

رى،  ٢٥٨ ى،  ٣،٤٥٨ق،   ١٤٠٧؛ زمخشـ يواسـ ش، ج   ١٣٨٨؛ جزايرى، ٢٦٠، ص ٣ق ج   ١٤٢٧؛ سـ

؛  ٥،٢٤٦ق، ص  ١٤٢٠؛ صـــديق حســـن خان، ٦٥٢، ص ٥ق، ج   ١٤٢٣؛ كاشـــانى،  ٦٥٢، ص ٣

ــمى،  ٤٧، ص  ١١م    ١٩٩٧طنطـاوى   ؛ ٧، ص  ٢١؛ مراغى، ج  ٥٦٠، ص  ٧ق، ج    ١٤١٨؛ قـاسـ

ل  مير هو را قرآن مي ). عده ٦٨، ص ١٨ق، ج    ١٤١٩االله،  فضـ ران، مرجع ضـ دانند ولي اي از مفسـ

ــود عبـارت   وتُوا الْعِلْم "در مقصـ
ُ
ذینَ أ ــحـاب را منظوراختلاف   "الَّـ   نظر دارنـد. برخي پيـامبر و اصـ

) و برخي علماي اهل كتاب و غير آن ١٨٧، ص ٢٠ق، ج    ١٤٢٠ابن عاشــور،  دانند ( عبارت مي 

ــود مي  ــمير را ١٩٧٢، ص ٣ق، ج   ١٤٢٢داننـد (زحيلى،  را مقصـ ). عـده معـدودي نيز مرجع ضـ

). برخي نيز ٨٣٤، ص ٢ق، ج   ١٤١٥واحدى، دانند ( مي اهل كتاب  پيامبر و مقصـــود عبارت را 

ــميرهـاي ممك  .  ) ٢٩٩، ص ٤ق، ج   ١٤١٨ثعـالبى،  انـد ( ن براي هو را گزارش داده فقط مرجع ضـ

اند.  برخي از علماي شــيعه نيز بدون اشــاره به مرجع ضــمير هو، مقصــود عبارت را ائمه دانســته 

  ) ٤٧١، ص ٩ق، ج   ١٤١٩مدرسى، ؛  ٣٣٥، ص ١٠ش، ج   ١٣٦٩(طيب،  

 ــ اند،  تفاده نموده تفاســير روايي شــيعي متأخر و همچنين تفاســيري كه از روايات ائمه اس

ــيعي را گزارش كرده و يا به آن  ــتناد نموده همان روايات منابع متقدم ش ــترآبادى،  ها اس اند (اس

، ٣ش، ج    ١٣٧٣؛ اشـكورى،  ١٢٠، ص ٤ق، ج   ١٤١٥؛ فيض كاشـانى،  ٤٢٣، ص  ١ق، ج    ١٤٠٩

؛ قمى مشـهدى، ٣٢٥، ص  ٤ق، ج    ١٤١٥؛ بحرانى،  ١٦٥، ص ٤ق، ج   ١٤١٥؛ حويزى،  ٥٢٧ص 

؛  ٤٠٧، ص  ١ق، ج   ١٤١٩؛ سبزوارى،  ٦٨، ص ٥ق، ج    ١٤٠٧؛ شبر، ١٥٥، ص  ١٠ج   ش،   ١٣٦٨

  ) ٣٨٥، ص ٥ق، ج    ١٤٢٨زبيدى،  

نت و روايات امامان، پيامبر   يعي، با توجه به روايات اهل سـ ير غيرروايي شـ در برخي تفاسـ

ق،   ١٤٢٤) و طالبان علم براي ايمان به حق (مغنيه،  ٤٥١، ص  ٨ش، ج    ١٣٧٢و مؤمنان (طبرسى  

را متفاوت   "  وتواالعلم ا " و برخي نيز مصــداق  ) را مصــداق عبارت معرفي نموده ١١٩، ص ٦ج 

ــتـه و برترين آن  ــان، حـافظـان و عـالمـان  هـا را پيـامبر و ائمـه معرفي كرده دانسـ انـد و بعـد از ايشـ
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ــى،   ــادقى تهرانى  ٢٥٠، ص  ٣ق، ج  ١٤١٢(طبرسـ ــداق ٨٤، ص ٢٣ق، ج  ١٤٠٦؛ صـ ) را مصـ

 اند. عبارت يادشده دانسته 

ــير پنج قرن ديدگاه  هاي گوناگون درباره عبارت يادشــده در ســوره عنكبوت، در تفاس

نخسـت و تأثير آنان در تفاسـير بعدي و وجود تأكيد در روايات شـيعه بر انحصـار مصـداق در 

ود   دن مقصـ ن شـ رورت بررسـي تطبيقي و تحليل نظريات فريقين، براي روشـ وم، ضـ امامان معصـ

  سازد. آيه را آشكار مي 

ــ تحليلي تا حد امكان به بررسي تطبيقي تفاسير   اين پژوهش با استفاده از شيوه توصيفي ـ

ا قرن پنجم مي  ابع فريقين تـ ه در منـ اره اين آيـ از روايي و غير آن) دربـ پردازد و  موجود (اعم 

نمايد. براي دستيابي به اين منظور لازم است به سؤالات زير درستي اين نظريات را واكاوي مي 

  داده شود:  پاسخ 

ناتٌ  "هاي  در كتب تفســيري و روايي فريقين درباره عبارت  . نظريات مطرح ١   ھُوَ آیاتٌ بَیِّ

وتُوا الْعِلْمَ  "و   "
ُ
ذینَ أ   سوره عنكبوت چيست؟   ٤٩در آيه   "الَّ

هاي  قرآن، كدام دسته از ديدگاه  . با توجه به مفردات و تركيبات و سياق آيه و ويژگي ٢

  رسند؟ منابع فريقين درست به نظر مي  شده در تفسيري مطرح 

ــته  هايي با نامه هاي علمي درباره اين آيه، هم در تفاســير قرآن كريم و هم در پايان نگاش

ناسـي علم در قرآن، بررسـي علم امام و ... قابل  پيگيري اسـت. همچنين برخي  موضـوعات معناشـ

هاي مفسـران، به گيري از روايات و ديدگاه بهره اند با  پژوهش گران در قالب مقاله، سـعي كرده 

ــاص آيـه     ٤٩تبيين اين عبـارت در آيـات مختلف بپردازنـد و بـا تحليـل آيـات و روايـات، اختصـ

ــوره عنكبوت به اهل  بيت را اثبات نمايند (حاجي خاني، روحي برندق، جليليان و فريادرس،  س

عودي،    ١٣٩٥ كري،   ١٣٩٢ش؛ مسـ ريفي و عسـ ته ش). در ن   ١٣٩٥ش؛ شـ ده، تمام گاشـ هاي يادشـ

ارت   ه عبـ اتي كـ ذینَ "آيـ وتُوا الْعِلْمَ   الَّـ
ُ
ه در آن   "أ ا بـ دگـان، از هـ ه، واكـاوي شـــده و نگـارنـ اررفتـ كـ

هاي مفســران تر، به ديدگاه اند، اما بيش هاي مفســران شــيعه و ســني و روايات بهره برده ديدگاه 

أخر توجـه گرديـده و بـه ديـدگـاه  ــده متـ ان توجـه نشـ ــت. همچنين در هيچ   هـاي متقـدمـ يـك  اسـ

هاي تفســيري فريقين (خصــوصــاً متقدمان) مورد هدف ها، بررســي تطبيقي ديدگاه گونه ازاين 
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اي  شـده نگاشـتهوجوهاي انجام اند. بر اسـاس جسـت نبوده و دسـتاوردي با اين رويكرد نداشـته 

  درباره اين موضوع به زبان عربي و انگليسي يافت نشد. 

 آياتبررسي عبارت در سياق 
، سياق آيات بيانگر اين است كه به رسول خدا (ص) دستور داده الميزان   بر اسـاس تفسـير 

ا از طريق تلاوت قرآن بـه تبليغ بپردازد و كيفيـت دعوت اهـل كتـاب بـه  ــده تـ عنوان يكي از شـ

مخاطبان پيامبر (ص) را چنين بيان نموده اسـت كه از مجادله سـخت با آنان دوري كند و بدون  

فرمايد: نخسـت به ايشـان بگوييد:  ها مجادله نمايد. پس مي صـورت نيكو با آن و به   خويي درشـت 

ما هم به آنچه بر ما نازل شـده ايمان داريم و هم به آنچه به شـما نازل شـده و معبود ما و شـما " 

. سـپس بر نازل شـدن قرآن بر صـفت اسـلام و تسـليم شـدن "يكى اسـت و ما تسـليم آن معبوديم  

هاي آسـمانى اشـاره دارد و چون قرآن بر اين صـفت باشـد، طبعاً  يق سـاير كتاب براى خدا و تصـد 

ــمانى، به خاطر  كه ايمان آن اهل كتاب هم به آن ايمان خواهند آورد، براى اين  ها به كتاب آس

  تسليم خدا بودن است. 

سپس در مقام اقامه حجت بر حقانيت قرآن، نفى عادت پيامبر (ص) بر خواندن و نوشتن  

  ن نموده تا بهانه را بيا 

توانست بخواند و بنويسد  مبطلان در حقانيت دعوت را نابود كند. چون آن حضرت نمى 

ماند كه  شـناختند، ديگر هيچ جاى شـكى برايشـان باقى نمى و مردم ايشـان را به اين صـفت مى 

  .ها اقتباس نشده است هاي قديم و داستان اين قرآن كتاب خداست و از كتاب 

ــؤال پيش مى بـا نفي تلاوت و   ــول خـدا (ص) اين سـ ــتن از رسـ آمـد كـه پس قرآن نوشـ

ؤال تقديرى، با كلمه  ت؟ اين سـ خ  "بل " چيسـ ده: * داده پاسـ ذِینَ شـ دُورِ الَّ ناتٌ فِي صـُ بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ
الِمُونَ  وتُوا الْعِلْمَ، وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظَّ

ُ
ينه أ ن، در سـ ت روشـ انى  ه *؛ «بلكه آن، آياتى اسـ اى كسـ

ــده اى از علم بـه آن كـه بهره  پـذيرنـد» و  و ظـالمـان آيـات خـدا را تكـذيـب كرده و نمي   هـا داده شـ

كنند. خداوند در برابر  اى دلخواه مي براي كوچك شـــمردن آن، از پيامبر درخواســـت معجزه 

ــت اين عملكرد آنان مي  ــالت  بايد نيرويى غيبى و الهى داش ه  فرمايد: اين پندار كه هر مدعي رس

باشـــد تا هر كارى دلش خواســـت  بتواند انجام دهد، پندار غلطي اســـت. بلكه آيات تنها نزد  
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كس شـريك كند و در قدرت بر نازل كردن آن، هيچ گونه كه بخواهد نازل مى خداسـت و آن 

  ) ١٤٠ـ    ١٣٣، ص ١٦ق، ج   ١٣٩٠او نيست و پيامبر جز انذار هيچ مقامي ندارد. (طباطبايى  

  اهل سنت هاي تفسيريديدگاه
وجود دارد. ديدگاه اول، بازگشـت ضـمير هو را به  ١دو ديدگاه عمده در منابع اهل سـنت 

اند كه عبارتند از: امي هاي ايشـان دانسـته پيامبر نسـبت داده و مقصـود از «آيات بينات» را ويژگي 

و    تورات هاي  هاي پيامبر در كتاب بودن، نخواندن كتاب و ننوشـتن با دسـت. چون اين ويژگي 

ــود از عبارت    انجيل  ــت، بنابراين مقص ــده اس اهل كتاب و يا علماي  " الذین اوتوا العلم "ذكر ش

  ها هستند كه به اين موضوع علم دارند. آن 

گردد كه داراي  ديدگاه دوم اين اســت كه ضــمير هو در عبارت مذكور، به قرآن بازمي 

م و مؤمنان به آن حضـرت هسـتند.  پيامبر اسـلا  " الذین اوتوا العلم "آيات بينات اسـت و مقصـود از 

  نحوه بيان اين دو ديدگاه، در كتب تفسيري اهل سنت متفاوت است: 

  كنندگان هر دو ديدگاهالف ) بيان

ــود   ــيرش، فقط به مقصـ ــاره نموده و به نقل از  " الذین اوتوا العلم "عبدالرزاق در تفسـ اشـ

گري از حسـن، مقصـود را حسـن و قتاده، اهل كتاب را مصـداق آن معرفي كرده و در قول دي 

  ) ٨٣، ص ٢ق، ج   ١٤١١مؤمنان بيان نموده است. (صنعانى، 

ــتـه ، هر دو ديـدگـاه را بـه جـامع البيـان طبري در     ــورت دسـ ــده، ذكر كرده و بنـدي صـ شـ

ه افرادي چون: ابن عبـاس،   دگـاه اول را بـ ان نموده اســـت. وي ديـ اه را بيـ دگـ داران هر ديـ طرفـ

حاك، قتاده و ابن جريح و ديدگاه د  بت مي ضـ ن نسـ دهد. طبري خود ديدگاه اول وم را به حسـ

لْ كنـد كـه عبـارت * دهـد و دليـل خود را چنين بيـان مي را ترجيح مي  نـاتٌ  ھُوَ آیـاتٌ   بَـ دُورِ   فِي   بَیِّ صـــُ
ذِینَ  وتُوا الْعِلْم   الَّـ

ُ
هـا مربوط بـه قرآن و خبر ديگر مربوط ، بين دو خبر قرار دارد كـه يكي از خبر * أ

ســت. رجوع اين عبارت به پيامبر (ص)، بر رجوع آن به قرآن ترجيح دارد چون خبر  به پيامبر ا 

 _______________________________________________________  
های تفسیری آنان به دست آمده است. مطلبی درباره این عبارت  سنت از بررسی صحیح سته و کتاب   نظریات تفسیری اهل . ١

  . در صحاح سته وجود نداشت 
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ام شـــده بود (طبرى،   امبر بود و تمـ ل از خبر پيـ ــير    ). ٥، ص  ٢١ق، ج    ١٤١٢از قرآن، قبـ تفسـ

ان مي بحرالعلوم   ــمير هو، هر دو قول را بيـ اره مرجع ضـ ه او يقيني مي دربـ د و قولي كـ د كنـ دانـ

ــت كـه  ــمير ذكر مي نظري اسـ كنـد و آيـات بينـات، همـان ويژگي امي پيـامبر (ص) را مرجع ضـ

هاي  هسـتند كه پيامبر از قصـه  " الذین اوتوا العلم "بودن پيامبر اسـت و مؤمنان اهل كتاب، مقصـود  

  ) ٦٣٧، ص ٢ق، ج   ١٤١٦هاي آنان است. (سمرقندى  دهد كه در قلب اوليه خبر مي 

، ذكر شده و فقط قول ابن مسعود را اضافه كرده نهايه الهدايه الي بلوغ ال همين مطالب در 

را آيات  "آيات بينات  "و با توجه به قرائت ابن مســـعود از *بل هي آيات البينات*، مقصـــود  

ثعلبي ديدگاه اول را از قول   . ) ٥٦٣٩، ص ٩ق، ج   ١٤٢٩قرآن دانسـته اسـت (مكى بن حموش،  

داند و به نقل ت ابن مســعود و ابن الســميقع مي كند و دليل آن را قرائ ابن عباس و قتاده بيان مي 

النكت و  ). در ٢٨٦،  ٧ق،   ١٤٢٢كند (ثعلبى،  از حسـن نيز بازگشـت ضـمير هو را قرآن بيان مي 

ديدگاه اول به نقل از ضـحاك و ديدگاه دوم به نقل از حسـن ذكر شـده و نظر كعبي و    العيون 

ــلام تيمي خواهـد آمـد،   ــير يحيي بن سـ ــيح بيـان مي بـه قتـاده را كـه در تفسـ . نمـايـدعنوان توضـ

  ) ٢٨٧، ص  ٤تا، ج  ماوردي، بي ( 

ــنـت، ديـدگـاه اول را قول يقيني مي  ــود  كتـاب تـأويلات اهـل سـ الـذين اوتوا  "دانـد و مقصـ

اني مي   "العلم   اب بوده را مؤمنـ د كـه اهـل كتـ ارانش. ولي دانـ ــلام و يـ داالله بن سـ د عبـ اننـ د همـ انـ

گويد: ممكن اسـت منظور  كند و مي هو مطرح مي  احتمالات ديگري را نيز درباره مرجع ضـمير 

د كه در اين صـورت منظور از آيات بينات، مباحث مربوط به توحيد و معاد و دلايل  قرآن باشـ

هاســت. همچنين ممكن اســت منظور پيامبر نيز باشــد كه نور ايشــان در صــلب  هاي آن و نشــانه 

هايي براي رسـالت و نبوت  انه پدرش و سـپس در رحم مادرش و در هنگام ولادت و ... همه نش ـ

داند منظور كسـاني باشـند كه  نيز جايز مي  "الذين اوتوا العلم  "آن حضـرت بوده اسـت. درباره 

  ) ٢٣٥، ص  ٨ق، ج    ١٤٢٦شود. (ماتريدى، ها اعطا مي منافع علم به آن 

  كنندگان ديدگاه اولب) بيان

محيي بن سـعد (با سـلسـله ابن ابي حاتم رازي ديدگاه اول را به نقل از قتاده، ضـحاك و  

، ص ٩ق، ج   ١٤١٩حاتم،  ابى ابن (  شــود) بيان كرده اســت ســندي كه به جدش عطيه منتهي مي 
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گويد نيز در ذيل آيه، ديدگاه اول را بيان نموده اسـت و در توضـيح مي   الوجيز ). صـاحب ٣٠٧١

ق،   ١٤١٥ى، خوانده و حفظ نموده بودند. (واحد   تورات هاي پيامبر را در كه اهل كتاب، نشـانه 

  ) ٨٣٤، ص ٢ج 

  كنندگان ديدگاه دومج) بيان

الذین  "يحيي بن سـلام تيمي در تفسـيرش، ضـمير هو را به قرآن ارجاع داده و مقصـود از 
ــده  " اوتوا العلم  ــلام قدرت حفظ داده ش ــته، به اين دليل كه به امت اس را پيامبر و مؤمنان دانس

ــت  كـه در قبـل، فقط پيـامبران حـافظ بودنـد  درحـالي  ــلمـانـان اسـ و حليم و عـالم بودن ويژگي مسـ

ــود  ٦٣٥، ص  ٢ق، ج    ١٤٢٥(تيمى،  الذین اوتوا  "). طبراني نيز ديدگاه دوم را بيان نموده و مقصـ
ينه  "العلم  ان در سـ ان و بعد از ايشـ ته كه قرآن را در زمان ايشـ هايشـان  را مؤمنان عهد پيامبر دانسـ

 الذین اوتوا العلم"ابن ابي زمنين نيز مقصــود    ). ١٠٦، ص ٥م، ج   ٢٠٠٨اند (طبرانى،  حمل نموده 

  ) ١٣٣ق، ص    ١٤٢٤زمنين،  ابى را بدون هيچ توضيحي، پيامبر و مؤمنان ذكر كرده است. (ابن  "

  هاي تفسيري شيعهديدگاه
ته ديدگاه  ت: دسـ ته اسـ يعه دو دسـ يري شـ يعه  اي از ديدگاه هاي تفسـ ها، مربوط به امامان شـ

  همسو با تفاسير اهل سنت است.   هاي است و دسته ديگر، ديدگاه 

  الف) تفاسير همسو با ديدگاه اهل سنت

الذین اوتوا  "، قائل به ديدگاه اول اهل سـنت اسـت و مقصـود از تفسـير مقاتل بن سـليمان 
ها داده شـده اسـت كه همان عبداالله بن سـلام و  به آن   تورات داند كه علم را كسـاني مي  " العلم 

ليما  تند (مقاتل بن سـ درباره مرجع ضـمير   تفسـير تبيان ).  ٣٨٦، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٣ن،  يارانش هسـ

دهد و قول حسـن را بيان كرده كه  هو، قول ابن عباس را آورده كه ضـمير را به پيامبر ارجاع مي 

را در هردو قول، علما بيان  " الذین اوتوا العلم "داند و مقصــود عبارت  قرآن را مرجع ضــمير مي 

  ) ٢١٦ ، ص ٨تا، ج كرده است. (طوسى، بي 

  ب) روايات امامان شيعه

الذین اوتوا  "روايات امامان شــيعه در تفســير اين عبارت، فقط به تبيين مصــداق عبارت  
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ا عبـارت پرداختـه   "العلم  بـ ــداق اين عبـارت را فقط اهـل ،  داننـد. در بيـت مي هـاي گونـاگون، مصـ

ائر الدرجات  ير، حمران بن   بصـ اعين و عبداالله بن   راوياني همانند بريد بن معاويه عجلي، ابي بصـ

عجلان، از امام باقر (ع) و همچنين راوياني چون: ابوبصير، اسباط، هارون بن حمزه، حمران بن 

ــادق (ع) و   ــقيل از امام ص ــن الص ــدير و حس اعين، عبدالرحمان بن كثير، عبدالعزيز العبدي، س

صــوم در اند كه مع محمد بن فضــيل از امام رضــا (ع)، احاديثي بدين مضــمون روايت نموده 

وتُوا الْعِلْمَ مواجهه با عبارت * 
ُ
ذِینَ أ ناتٌ فِي صُدُورِ الَّ انَا عَنَی"هايي همانند  عبارت   *، بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ   إِیَّ

ا "،  " نْ یَکُونُوا غَیْرَنَـ
َ
ی أ ــَ ةُ "،  "  نَحْنُ "،  "؟ مَنْ عَسـ ئِمـَّ

َ
ةً "،  "  ھُمُ الأْ اصــــَّ ةُ خـَ ئِمـَّ

َ
ةُ  ھُمُ  "،  "  نَحْنُ الأْ ئِمـَّ

َ
الأْ

ةً  اصـــَّ ا "،  "  خـَ انَـ ا عَنَی "و   "  نَحْنُ وَ إِیَّـ انَـ ــفـار،  انـد ( بيـان نموده   "  نَحْنُ وَ إِیَّـ ـ   ٢٠٤، ص ١، ق  ١٤٠٤صـ

ك بيان مي ٢٠٧ ان رجس را شـ ت كه ايشـ كنند  ). در حديث ديگري از امام باقر چنين آمده اسـ

كنند و خود را مصـداق آيه ي و امامان را از شـك در دين پاك دانسـته، سـپس آيه فوق را بيان م 

  ) ٢٠٦، ص  ١، ج  ق   ١٤٠٤صفار،  دانند. ( مي 

ــائر برخي از روايات موجود در   كافي در كتاب   ــت بص ــده اس ــمون بيان ش ، با همان مض

ــ    ٢١٣، ص  ١ق، ج    ١٤٠٧كلينى، (  ، ص ٢ق، ج   ١٤٠٤بدون سـند (قمى،    تفسـير قمي   ). ٢١٤ـــ

در روايتي به نقل از زيد ابن سلام جعفي به نقل از امام باقر (ع) و در   تفسير فرات كوفي )،  ١٥١

ــلام ) و  ٣١٩ق، ص    ١٤١٠حـديثي ديگر بـه نقـل از زيـد بن علي (كوفى،   بـه نقـل از   دعـائم الاسـ

ند (ابن حيون،   )، منظور از اين عبارت را ائمه ٢٢، ص ١ق، ج   ١٣٨٥امام باقر (ع) بدون ارائه سـ

  اند. بيان نموده 

  هاي تفسيرييدگاهنقد د
اه  دگـ ه مي ديـ اي موجود را در دو مرحلـ اه هـ دگـ د ديـ ه اول نقـ د نمود: مرحلـ اي  توان نقـ هـ

ــي ديدگاه  ــت و در مرحله بعد بررس ــمير هوس الذین " هاي مربوط به عبارت  مربوط به مرجع ض
  شود. بيان مي  " اوتوا العلم 

  هاي مرجع ضمير هوالف) نقد ديدگاه

ها، مرجع ضــمير را پيامبر  هو وجود داشــت: يكي از آن   دو ديدگاه درباره مرجع ضــمير 

رسد ديدگاهي كه  داد. به نظر مي دانست و ديدگاه ديگر، ضمير را به قرآن ارجاع مي (ص) مي 
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ته  مرجع ضـمير را به قرآن بازمي  گرداند، درسـت باشـد و ديدگاه ديگر وجه قابل توجيهي نداشـ

  اع ضمير هو به قرآن بيان نمود: توان براي صحت ارج باشد. دلايل متعددي را مي 

. ســـيـاق آيات، خطـاب به پيـامبر (ص) اســـت و دليلي هم وجود ندارد كه توجيـه كنـد كه نحوه  ١  

خطاب تغيير كرده و تكلم به نحو غايب صـورت گرفته و دوباره به نحوه خطاب بازگشـته اسـت؛ بنابراين  

ت و اگر  ياق در آيات قبل و بعد عبارت مذكور، حالت خطاب اسـ ت اين عبارت را درباره  مي   سـ خواسـ

؛ بنـابراين بـا توجـه بـه خطـاب موجود در  " بـل انـت آيـات بينـات... " گفـت:  پيـامبر (ص) بيـان كنـد، بـايـد مي 

صـورت غايب اسـت و  سـخن از قرآن در سـياق، به سـياق، ارجاع ضـمير هو به پيامبر (ص) درسـت نيسـت.  

  . ص) قرآن تناسب دارد نه با پيامبر ( صورت خطاب است؛ پس ضمير هو با  سخن با پيامبر به 

ناتٌ  آیاتٌ ". در عبارت  ٢ ، اگر منظور از اين عبارت، امي بودن پيامبر (ص) باشـــد، اين  "بَیِّ

ناتٌ  آیاتٌ "ويژگي ازلحاظ تعداد مفرد اسـت و نخواندن و ننوشـتن نيز مثناسـت. در آيه، عبارت     بَیِّ

؛  ٣٤٨، ص ٢٠ق، ج   ١٤١٨؛ صـافى،  ٤، ص ٣ق، ج   ١٤٢٥دعاس،  رود ( ، خبر هو به شـمار مي "

ايـد بـه ١٧٥٩، ص  ٣ق، ج    ١٤٢٧؛ علوان،  ٤٤٣، ص  ٧ق، ج    ١٤١٥درويش،   ــورت  )؛ پس بـ صـ

ــياق  بيايد و اگر بيش  "آيتان بينتان  "و يا   "آيه بينه  " ــت، در سـ ــفات موردنظر اسـ تر از اين صـ

ناتٌ   آیاتٌ "آيات به آن اشـاره نشـده؛ اما عبارت   هايي كه براي پيامبر  ا ويژگي جمع اسـت و ب   "بَیِّ

ــوي ديگر، اين ويژگي كنند، ازلحاظ تعداد برابري نمي ذكر مي  ها بايد داراي اجمال  كند. از س

ناتٌ  آیاتٌ "و ابهامي بوده و ســپس روشــن شــده باشــد تا به كار بردن عبارت   ها  درباره آن   "بَیِّ

ضـح بود و اجمال و ابهام  كه ويژگي امي بودن پيامبر (ص) امري وا درسـت باشـد؛ درصـورتي 

ت و نخواندن و ننوشـتن و امي بودن فقط ويژگي پيامبر (ص) نبود و بسـياري از مردم آن  نداشـ

ســامان در آن دوره، اين ويژگي را داشــتند؛ بنابراين ارجاع ضــمير هو به پيامبر (ص) درســت  

  رسد ارجاع ضمير هو به قرآن است. نيست و آنچه درست به نظر مي 

  "أُوتُوا الْعِلْم  الَّذِينَ"ها درباره هب) نقد ديدگا

ــداق عبارت « ديدگاه  ــران فريقين درباره مصـ ذِینَ هاي مفسـ وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
عبارتند از: اهل  " أ

ــده  ــلمـان شـ انـد، مؤمنـان، علمـا، پيـامبر (ص) و امـامـان كتـاب و علمـاي آنـان، اهـل كتـابي كـه مسـ

 اند. يه معرفي نموده معصوم (ع). ائمه فقط خود را تنها مصداق آ 
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ــمير بـه پيـامبر   ــد، اگر مرجع ضـ ــمير هوگفتـه شـ بـا توجـه بـه مطـالبي كـه در نقـد مرجع ضـ

ذِینَ هايي كه با توجه به بازگشــت مرجع ضــمير به پيامبر، مقصــود عبارت « بازنگردد، ديدگاه   الَّ
وتُوا الْعِلْم 

ُ
دانسـت، نادرسـت  مي  اند، را اهل كتاب و علماي آنان و اهل كتابي كه مسـلمان شـده »  أ

هاي ديگر درباره عبارت  خواهد بود. اگر ضـمير هو به قرآن بازگردد، در اين صـورت ديدگاه 

ذِینَ «  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
ها بايد توانند مصـداق عبارت موردنظر باشـند كه درسـتي مصـداق بودن آن مي » أ

  بررسي شود. 

ناتٌ  آیاتٌ ". عبارت  ١ ــت. بايد عنوان خبر ضــمير به   "بَیِّ ــدد بيان ويژگي قرآن اس هو، درص

ت (ابن منظور،   ت؟ آيات، مفرد آيه اسـ ق، ص   ١٤١٤ديد كه مقصـود از بيان اين ويژگي چيسـ

ــد قرار مي ) و بـه چيزي گفتـه مي ٦١و   ١٤ ــود كـه موردتوجـه و قصـ ــيلـه آن بـه گيرد تـا بـه شـ وسـ

حقيقت آيه براي ). همچنين گفته شده كه  ١٨٧، ص ١ش، ج   ١٣٦٨مقصود برسند (مصطفوى،  

هر شـيئي ظاهر آن اسـت كه اين ظاهر ملازم وجهي از شـيء اسـت كه ظهورش آشـكار نيسـت و  

تواند به ذات  كند، وجه ديگر آن را كه نمي كه مدرِك، وجه ظاهر شــيء را درك مي هنگامي 

ــفهانى، آن علم يابد، درك مي  ــت (راغب اص ــان اس ، ق   ١٤١٢كند، چراكه حكم اين دو يكس

ــل حكايت دارد و  )؛ بناب ١٠١ص  ــت كه آيه از آن منبع و اص ــل و منبعي اس راين آيه داراي اص

طور كامل فهميده  توان گفت: هر چيزي كه آيه باشد، نيازمند تأويل به اصل خود است تا به مي 

  شود. 

ــوح بعـد از ابهـام و اجمـال دلالـت دارد كـه   ــاف و وضـ گوهر معنـايي واژه بينـه، بر انكشـ

ازي و فصـل  به  طه جداسـ ود. دو جهت در اين گوهر معنايي، وجود دارد: يكي  ايجاد مي واسـ شـ

جداسازي و ديگري انكشاف؛ بنابراين نه دوري و جداسازي مطلق است و نه ظهور مطلق بلكه  

-٣٦٦، ص  ١جداسـازي و ظهور با قيد ذكر شـده (بعد از ابهام و اجمال) اسـت (مصـطفوي،ج  

ــت و هرگـاه بـا كلمـه ديگر بـه كـار رود، تنهـايي بـه كـار رود ). واژه «بيّن» هرگـاه بـه ٣٦٩ ، لازم اسـ

کُمْ متعدي اسـت همانند *  نَةٌ مِنْ رَبِّ نَةٍ بَیِّ شـده از بين امور شـده و خارج *؛ يعني آيه كشـف آیَةٍ بَیِّ

ــى بنابى،  ديگر كه به   آیاتٌ ")؛ بنابراين  ٢٥٩، ص  ١ش، ج    ١٣٧١طورمعمول جاري اســت (قرش
ناتٌ  شـد كه با رجوع آيه (كه داراي اجمال و ابهام اسـت)، به آن اصـل بايد داراي اصـلي با   " بَیِّ
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ناتٌ  آیاتٌ "كه  منكشـف و بيّن شـده باشـد. با توجه به اين  خبر براي هو اسـت و مرجع ضـمير   "  بَیِّ

ــت، بنابراين قرآن بايد داراي اصــلي باشــد كه ابهام و اجمال موجود در قرآن با  هو، قرآن اس

ود  كار شـ ت كه قرآن به   رجوع به آن اصـل، آشـ عنوان آيات بينات  و اين اصـل همان منبعي اسـ

  گيرد. براي آن ذكر شده و تأويل قرآن، نسبت به آن صورت مي 

ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ گويد: * قرآن در توصيف خود مي  لَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِی   ١). ٣*(فصلت/ کِتابٌ فُصِّ

لَتْ  "كلمه  اسـت و    "اجمال  "و كلمه   "احكام   "از مصـدر تفصـيل اسـت كه در مقابل كلمه   "فُصِّـ

قدر نازل مراد از تفصـيل آيات قرآن، اين اسـت كه اجزاى آن را از يكديگر جدا كند و آن را آن 

و  هاى كلام، بتواند معانى آن را بفهمد و درخور فهم شــنونده نمايد كه شــنونده آشــنا به اســلوب 

  ) ٣٥٩، ص  ١٧ق، ج    ١٣٩٠مقاصدش را تعقل كند. (طباطبايى  

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیر *  در آيه  ــِّ حْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصـ
ُ
قرآن كتابي داراي    ٢)، ١*ٍ (هود/ کِتابٌ أ

ــده از هم، به يكديگر و   ــى از آيات جداش ــت و منظور از احكام آيات، ارتباط بعض احكام اس

ها به اي اسـت كه بازگشـت همه آن گونه ه آيات اول آن اسـت. اين ارجاع به ارجاع آيات آخر ب 

ت كه اجزا و ابعاض ندارد  يطى اسـ در آيه براى اين آمده كه بعديت  "ثم  "و لفظ   امر واحد بسـ

ول از  ولى بوده و آن اصـ يل قرآن از اصـ اند و بفهماند كه فروع و تفاصـ ب ترتيب را برسـ به حسـ

  ) ١٣٦، ص ١٠ق، ج   ١٣٩٠(طباطبايى   .اصل واحدى نشأت گرفته است 

مِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ طبق آيه * 
ُ
هُ فِي أ کُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّ ا لَعَلَّ ا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِی * (زخرف/ إِنَّ

ــت همان ام  ٣)، ٤_٣ ــيل اس ــت آن امر واحد كه احكام و اجمال دارد و بدون تفص و   الكتاب اس

مّ الکِتَاب "آن در جايگاه  اصـل قر 
ُ
قرار دارد. در آنجا سـخن از لفظ و مفهوم عربي و... نيسـت؛   " أ

بَل ھُوَ قُرآنٌ مَجید  زيرا اين جايگاه، جايگاه بلندي اســت كه از گزند تغير و تبدل ايمن اســت: * 

 _______________________________________________________  
  دانند». روشنی بیان شده. قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می . «کتابی است که آیات آن، به ١

 خدای حکیم خبیر تفصیل داده شد». . «کتابی است که آیاتش نخست محکم بوده و سپس از ناحیه  ٢

. «ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که بیندیشید و همانا که آن در کتاب اصلی [لوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و  ٣

  پرحکمت است».
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لوح الكتاب، يكي هستند و اين  و درواقع لوح محفوظ و ام   ١) ٢٢ــ    ٢١*(بروج/ في لَوحٍ مَحفوظ 

ــت:*  هُ لَقُرْآنٌ کَریم محفوظ همـان كتـاب مكنون اسـ   ٢). ٧٨ــــــ    ٧٧(واقعـه/ * کِتـابٍ مَکْنُون   في   إِنَّـ

  ) ٢١١، ص  ١٣ش، ج   ١٣٨٩(جوادي آملي 

ــيط كـه هيچ كثرتي در آن  ــت بسـ بنـابراين حقيقـت قرآن در لوح محفوظ، حقيقتي اسـ

ز آيه و ســوره، محكم و  وجود ندارد و در آن مقام والا (جايگاه اجمال و بســاطت) ســخني ا 

متشـابه و ... (كثرت) مطرح نيسـت؛ زيرا اين تقسـيم، لازمه مرتبه تفصـيل اسـت كه در آن مرتبه،  

اجزا از يكديگر متمايز و هركدام داراي حكم مخصــوص به خود هســتند و اين تمايز آيات و  

ت كه قرآن عربي مبين در  رايط جايگاهي (جايگاه نزول) اسـ ور، به خاطر تفاوت شـ آن قرار  سـ

ده اسـت و در ام  الكتاب داراي كثرت و  دارد و امري اسـت كه در اثر تنزل، عارض بر قرآن شـ

)؛ بنابراين قرآن ٢٤٤ـــ    ٢٤٣، ص ١ش، ج   ١٣٨٦متصف به امور اعتباري نيست (جوادي آملي 

  صورت بسيط و داراي اجمال است ولي ابهام ندارد. الكتاب به در ام 

ــد و بودن ق  "آيات بينـات  "لازمه   ــت كه در ابتـدا داراي ابهـام و اجمـال باشـ رآن، اين اسـ

سـپس واضـح گردد. قرآن در موطن اصـلي خود داراي بسـاطت اسـت و چون تفصـيل نيافته پس 

شــود و آيات بينات بودن آن مربوط لفظ آيات در آن موطن لوح محفوظ بر قرآن اطلاق نمي 

راي ابهام باشــند و ســپس وضــوح به موطن نزول اســت. پس بايد اين آيات در موطن نزول دا 

 يابند. 

خَرُ مُتَشــــابِھـاتٌ  بر طبق آيـه * 
ُ
مُّ الْکِتـابِ وَ أ

ُ
هُ آیـاتٌ مُحْکَمـاتٌ ھُنَّ أ كَ الْکِتـابَ مِنْـ نْزَلَ عَلَیْـ

َ
ذي أ ھُوَ الَّـ

ذینَ في  ا الَّ مَّ
َ
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ا  فَأ یْغٌ فَیَتَّ هُ وَ قُلُوبِھِمْ زَ یلَهُ إِلاَّ اللَّ و

ْ
یلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأ و

ْ
بْتِغاءَ تَأ

لْبـابِ 
َ
ولُوا الأْ

ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ ذَّ نـا وَ مـا یَـ بِّ دِ رَ لٌّ مِنْ عِنْـ هِ کـُ ا بِـ

خُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّـ ــِ اسـ  ٣)،٧عمران/ * (آل الرَّ

 _______________________________________________________  
  . که در لوحی محفوظ است»   . «آری، آن قرآنی ارجمند است ١

 قرآنی است  . «که این [پیام ٢
ً
  است».   ارجمند، در کتابی نهفته ] قطعا

ها اساس کتابند  ] است. آن ای از آن، آیات محکم [صریح و روشن ] را بر تو فرو فرستاد. پاره . «اوست کسی که این کتاب [قرآن ٣

ویل آن [به  جویی و طلب تأ هایشان انحراف است، برای فتنه پذیرند]؛ اما کسانی که در دل ] دیگر متشابهاتند [که تأویل ای و [پاره 

  گویند:] می داند. [آنان که داران در دانش کسی نمی که تأویلش را جز خدا و ریشه کنند، با آن دلخواه خود]، از متشابه آن پیروی می 

  شود. ] از جانب پروردگار ماست " و جز خردمندان کسی متذکر نمی ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه " 
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دليل اين تشـابه و ابهام نيز تفصـيلي   آفرين اسـت. قرآن در موطن نزول تشـابه دارد و تشـابه ابهام 

  است كه در هنگام نزول براي آن رخ داده است. 

ــف به  ــينه  " اوتوا العلم " چون افرادي كه متص ــتند، آيات بينات در س ها قرار  هاي آن هس

ند تا بتوانند ابهام آيات را با رجوع به اصـل آن روشـن   دارد، بايد به اصـل قرآن علم داشـته باشـ

ــف به  ــازند و بينـات بودن قرآن را درك كنند. پس علمي كه افراد متصـ بايد  " اوتوا العلم " سـ

ــت؛ زيرا وقت  ــند، علم به لوح محفوظ اسـ ــته باشـ ي آنان به مقام قرآن در لوح محفوظ كه  داشـ

ــنـد، درنتيجـه قبـل از پيـدايش كثرت و ظهور محكم و   ــت، آگـاه بـاشـ محكم و بـدون كثرت اسـ

دانند كه قرآن به چه صـورت تنزل يافته و كدام ها آگاه هسـتند و مي متشـابه، به تأويل همه آن 

مار مي  ابه به شـ مت از آن متشـ مت از آن محكم و كدام قسـ گونه آن محكم بر اين  رود و چ قسـ

متشــابه، اشِــراف علمي دارد و چگونه اين متشــابه در پرتو آن محكم، از هرگونه تشــابهي رها  

  ) ٢٤٤ـ    ٢٤٣، ص ١ش، ج   ١٣٨٦خواهد شد. (جوادي آملي 

بيانگر اين اسـت كه دارندگان اين علم بايد حداقل بخشـي از علم   " اوتوا العلم "تركيب  

از ماده  "اوتوا  "غيراكتســـابي به دســـت آورده باشـــند؛ زيرا واژه موردنظر اين آيه را از طريق 

ت و   "ي  ات " ده اسـ تْیَةً "گرفته شـ
َ
تْیاً و إِتْیَاناً و أ

َ
تند (  " أ ق،   ١٤٠٩فراهيدى،  مصـدرهاي آن هسـ

ايتاء كه برگرفته از اين ماده اسـت، اعطا و بخشـش معنا شـده اسـت (ابن فارس،  ).  ١٤٥، ص ٨ج 

ه ).  ٥٠، ص  ١ق، ج   ١٤٠٤ ا جريـان طبيعي دلالـت دارد  گوهر معنـايي آن برآمـدن بـ ــاني و بـ آسـ

  اين   ). ٣٠، ص  ١، ج  ش   ١٣٦٨(مصــطفوى،   راحتي به مقصــد برســد اي كه اين شــيء به گونه به 

در حيطه اختيار مبدأ بوده و تنها نقش مقصـــد زماني خواهد بود كه اين جريان به جريان يافتن  

  درخواست وي صورت گرفته باشد. 

ــانه   عنايي علم نيز بر گوهر م  ــود  نش ــخيص داده ش ــيء كه با آن از ديگري تش اي براي ش

ور و  ١٠٩، ص ٤ق، ج    ١٤٠٤(ابن فارس،    (همانند علامت)، دلالت دارد  ) و حقيقت علم، حضـ

احاطه بر شـيء اسـت و دريافتي اسـت كه هر موجودي نسـبت به خود و ساير موجودات با توجه  

عت وجودي خود دارد (م  )؛ِ  بنابراين  ٢١٢ـــــ    ٢٠٨، ص ٨ش، ج   ١٣٦٨صـطفوى،  به ميزان وسـ
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ده به افراد متصـف به  اني و بدون زحمت  ها، به و نوع دريافت آن  " اوتوا العلم  "علم اعطاشـ آسـ

  اكتساب و علم حضوري است. 

ه *  هُ لَقُرْآنٌ کَریم بر اســـاس آيـ ابٍ مَکْنُون   في   اِنَّـ رُون   کِتـ هُ إِلاَّ الْمُطَھَّ ــُّ لٌ مِنْ رَبِّ تَنْزیـ  لا یَمَســ
ــ   ٧٧*(واقعه/ الْعالَمین  رون " كسي جز   ١)، ٨٠ـ به قرآن در جايگاه اصلي خود كه همان اُمّ  "  مطھَّ

اره دارد؛   ت و به عصـمت تكويني اشـ م مفعول اسـ ي ندارد. مطهَّرون اسـ ترسـ ت، دسـ الكتاب اسـ

كويني باشـند  شـوند نيز بايد داراي عصـمت ت مي  " اوتوا العلم " هايي كه متصـف به  بنابراين انسـان 

  تا بتوانند به اصل قرآن دسترسي يابند. 

رَکُمْ تَطْھیراً *بر اســاس آيه  ھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّ
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْھِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ * (احزاب/  إِنَّ

ــتند كه خداوند آن اهل   ٢) ٣٣ ها را تطهير نموده و داراي عصــمت بيت پيامبر (ص)، افرادي هس

ته  تكوين  لي قرآن داشـ ان از هر تعلقي طاهر اسـت و دريافت علمي با مقام اصـ تند و روحشـ ي هسـ

ــاهده مي  ــ   ٢٤٣، ص  ١ش، ج    ١٣٨٦نمايد (جوادي آملي و آن را در اُمّ الكتاب مشـ )؛  ٢٤٤ــــ

ذِینَ " توانند به لوح محفوظ دسـترسـي يابند و مصـداق بنابراين تنها كسـاني كه مي  وتُوا الْعِلْم الَّ
ُ
  "أ

ند، پيامبر و اهل  امل اين آيه نمي در اين آيه باشـ اير مؤمنان شـ تند و سـ ان هسـ شـوند؛ زيرا بيت ايشـ

  ساير مؤمنان از طهارت لازم براي دسترسي به اين علم، برخوردار نيستند. 

ور و آيات تقســيم مي ٢ شــود و آيات آن به محكم و متشــابه  . قرآن در موطن نزول، به ســُ

گردد. بر اســاس آيه هفت  به با ارجاع متشــابه به محكم حاصــل مي شــوند و رفع تشــا متصــف مي 

اني كه به تأويل آل  ده اسـت و تنها كسـ عمران، علم به تأويل قرآن از عموم مؤمنان و مردم نفي شـ

هسـتند، به تأويل آن دسـترسـي    "راسـخون في العلم  " كامل قرآن دسـترسـي دارند و مصـداق كامل 

ي   بيت ل دارند. با توجه به سـخنان قبل، اه  تند. اگر كسـ ابه و آگاه به تأويل آن هسـ (ع) عالِم به متشـ

بوده اســت؛ بنابراين    شــك از طريق اين حضــرات غير از اينان، به تأويل قرآن دســت يافته، بي 

  "راسـخون في العلم  " تبع آن  بيت (ع) از جنبه دسـترسـي به جايگاه قرآن در لوح محفوظ، به اهل 

 _______________________________________________________  
 قرآنی است ارجمند، در کتابی نهفته م . «که این [پیا ١

ً
ای است از جانب پروردگار  شدگان بر آن دست نزنند؛ وحی که جز پاك   ] قطعا

 جهانیان».

٢
 آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند».   خواهد «خدا فقط می  .
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اي شـريك نيسـت. تأكيد  كس ديگري در اين امر با آنان ذره هيچ بودن، تنها مصـداق آن هسـتند و  

- ٢٠٢، ص  ١ق، ج    ١٤٠٤هســتند (صــفار،   "راســخون في العلم  " كه تنها مصــداق بيت بر اين اهل 

؛  ١٦٢، ص  ١ق، ج    ١٣٨٠؛ عياشي، ١٥٢، ص  ٢ق، ج   ١٤٠٤؛ قمي، ٦٩، ق، ص  ١٤١٠؛ كوفي  ٢٠٤

اسـت كه آنان به اصـل قرآن كه لوح محفوظ  )، راهنمايي مردم به اين نكته  ١٨٥، ص  ١كليني، ج  

  روند. عنكبوت به شمار مي   ٤٩در آيه  " اوتوا العلم " است علم دارند و تنها مصداق  

طَفَیْنا مِنْ عِبادِنا   *آيه  ــْ ذینَ اص وْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ
َ
ــت    ١)، ٣٢*(فاطر/ ثُمَّ أ دليل ديگر بر اين ادعاس

ارث كتابش هســتند. وارث بايد به امر آن ميراث  كه بر طبق آن بندگان اصــطفاشــده خداوند و 

، ص ١٧ق، ج   ١٣٩٠نمود (طباطبايى  گونه كه مورِث در امر آن شــيء قيام مي قيام كند، همان 

شـــوند بايد به امر كتاب خداوند قيام  هاي آســـماني مي )؛ بنابراين كســـاني كه وارث كتاب ٤٤

اسِ  ردم است: * كنند و اقامه امر كتاب خدا، تبليغ و تبيين آن براي م  نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ
َ
وَ أ

رُون  ھُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْھِمْ وَ لَعَلَّ ــ    ٤٣(نحل/   * ما نُزِّ كننده  لازمه تبيين كتاب اين اسـت كه تبيين   ٢). ٤٤ـــ

و   همانند پيامبري كه اين كتاب به او وحي شـده اسـت، به تمام زواياي كتاب علم داشـته باشـد 

رَكِ تمام آيات قرآن برايش آشـكار (بينات) باشـد. اصـطفا بر اسـاس آيه*  طَفاكِ وَ طَھَّ هَ اصـْ   *إِنَّ اللَّ

بيت داراي تطهير هسـتند  ، تطهير را در پي دارد و بر اسـاس آيه تطهير، تنها اهل ٣) ٤٢عمران/ (آل 

براي آنان رخ داده آيند و بينات بودن قرآن  بيت همان بندگان اصـطفاشـده به شـمار مي پس اهل 

  است تا بتوانند به تبيين آن قيام كنند. 

)، لازمه نبودن جدايي بين قرآن ٤١٣، ص ١ق، ج   ١٤٠٤. بر طبق حديث ثقلين (صـفار  ٣

ــت و جدايي  بيت، نبود جدايي ازلحاظ مقام علمي و عملي بين اين دو گوهر گران و اهل  بهاسـ

ت؛ بنابراين اهل  م علمي و عملي قرآن باشـند و اين ويژگي بيت بايد تجس ـفيزيكي مقصـود نيسـ

ناتٌ في بيان ديگري از آيه *  وتُوا الْعِلْمَ  بَلْ ھُوَ آیاتٌ بَیِّ
ُ
ذینَ أ   ) است. ٤٦* (عنكبوت/ صُدُورِ الَّ

 _______________________________________________________  
  ». برگزیده بودیم، به میراث دادیم   سپس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] «   . ١
 سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند». سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به . «و این قرآن را به ٢
 . «خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته» .  ٣
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ذِینَ كه اگر عموم مؤمنان مقصــود « . دليل ديگر آن ٤ وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
إِذْ باشــند، بر طبق آيه *  " أ

مُھُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ بَعَثَ فیھِمْ رَسُو  یھِمْ وَ یُعَلِّ نْفُسِھِمْ یَتْلُوا عَلَیْھِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
َ
  ١)، ١٦٤عمران/ *(آل لاً مِنْ أ

ايـد علم را بـه آن  ــاب فرابگيرنـد. ازلحـاظ توانمنـدي بر  هـا بـ ــطـه تعليم پيـامبر و از طريق اكتسـ واسـ

اكتسـاب علم از پيامبر، فرقي بين مؤمنان و مشـركان و اهل كتاب نيسـت و ديگر نيازي به آوردن 

الْعِلْم " ويژگي   وتُوا 
ُ
بـل ھو آیـات  " گفـت:  و يـا مي   "  بـل ھو آیـات بینـات لکم " گفـت:  نبود و بـايـد مي   " أ

تا تمام مخاطبان و يا مؤمنان را شامل شود؛ بنابراين غرض از آوردن اين ويژگي،   "  بینات للمومنان 

  هاست نه همه مردم. اي از مردم و مقصود قرار دادن آن جداسازي دسته 

  نتيجه
. تفاوت فهم درباره واژگان، تركيبات، مفهوم كل آيه، مصــداق و ...، منشــأ اختلافات  ١

يري  وي ديگر، معناي ظاهري آيات و مفاهيم باطني آن   تفسـ ت. از سـ تند  اسـ ها به هم مرتبط هسـ

ــتند. تبييني كه براي يك آيه بيان مي  ــود، بايد هم با واژگان آيه و هم با و جداي از هم نيسـ شـ

ها و هم با كل مفهوم جمله ســازگار باشــد و اگر تبيين عرضــه شــد و با ظاهر آيه تركيبات آن 

  ، حداقل امكان تأويل ناسازگاري وجود داشته باشد. سازگاري نداشت 

ــمير . اختلاف ٢ ــران در آيه موردنظر، درباره مرجع بودن قرآن يا پيامبر براي ض نظر مفس

ذِینَ هو و درباره مصـداق «  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
بود. با توجه به سـياق آيات، نادرسـتي نظري كه پيامبر را »  أ

آيات  " هاي مرتبط با اين نظر، آشكار گشت. سپس با تحليل  دانست و مصداق مرجع ضمير مي 

بودن قرآن، مشـخص شـد كه مصـداق سـازگار با اين آيه بايد طهارت تكويني داشـته   "بينات  

ذِینَ هاي موجود درباره مصداق « باشـد. در ميان ديدگاه  وتُوا الْعِلْم  الَّ
ُ
فقط پيامبر و امامان معصوم  »  أ

ــداق اين آيـه  مي  ــداق تواننـد مصـ ــاير مصـ ــنـد و سـ ــتن طهـارت تكويني،  بـاشـ هـا بـه خـاطر نـداشـ

  دهند. خود صلاحيت مصداق بودن را براي اين عبارت از دست مي خودبه 

شـود كه ابهامات برخي ديگر . مشـخص شـدن ابهامات موجود در اين آيه، موجب مي ٣

    نيز برطرف شود.   "   راسخون فی العلم " هاي قرآني همانند  عبارت 

 _______________________________________________________  
 آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد». ] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا  . «[که ١
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  منابع
  . کریم قرآن 

بع المثاني  ق)،  ۱۴۱۵آلوسـی، محمود بن عبدالله (  ، چاپ اول، بیروت:  روح المعاني في تفسـیر القرآن العظیم و السـ

 دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون. 

  نا. ، چاپ دوم، قم: بی دعائم الإسلام ق)،   ۱۳۸۵ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی ( 

 نا. ، چاپ اول، قم: بی معجم مقاییس اللغة ق)،   ۱۴۰۴ابن فارس، احمد بن فارس ( 
  نا. ، چاپ سوم، بیروت: بی لسان العرب ق)،   ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( 

، چاپ ســوم، ریاض: مکتبة  تفســیر القرآن العظیم (ابن ابی حاتم) ق)،   ۱۴۱۹حاتم، عبدالرحمان بن محمد ( ابی ابن 

 ز. نزار مصطفی البا 
، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات  تفسیر ابن ابی زمنین ق)،   ۱۴۲۴زمنین، محمد بن عبدالله ( ابی ابن 

 محمد علي بیضون. 
ــیر ابن عاشــور ق)،  ۱۴۲۰ابن عاشــور، محمدطاهر (  ــیر التحریر و التنویر المعروف بتفس ، چاپ اول، بیروت:  تفس

 مؤسسه التاریخ العربي. 

، چـاپ اول، بیروت: دارالکتـب العلمیـة،  تفســیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ق)،   ۱۴۱۹یـل بن عمر ( کثیر، اســمـاع ابن 

 منشورات محمد علي بیضون. 

  ، چاپ اول، بیروت: دارالفکر. البحر المحیط فی التفسیر ق)،   ۱۴۲۰ابوحیان، محمد بن یوسف ( 

، چاپ اول، قم: جماعة المدرسـین في لطاهرة تأویل الآیات الظاهرة في فضـائل العترة ا ق)،   ۱۴۰۹اسـترآبادی، علی ( 

 الحوزة العلمیة بقم: مؤسسه النشر الإسلامي. 

 ، چاپ اول، تهران: دفتر نشر داد. تفسیر شریف لاهیجی ش)،   ۱۳۷۳اشکوری، محمد بن علی ( 

لیمان (  م بن سـ یر القرآن  ق)،   ۱۴۱۵بحرانی، هاشـ ا البرهان في تفسـ م الدراسـ ه البعثة، قسـ سـ ت  ، چاپ اول، قم: موسـ

  الإسلامیة. 

، چاپ اول، بیروت: دار احیاء انوار التنزیل و اسرار التأویل (تفسیر البیضاوی) ق)،    ۱۴۱۸بیضاوی، عبدالله بن عمر ( 

  التراث العربي. 

لام (  ری القیروانی ق)،  ۱۴۲۵تیمی، یحیی بن سـ لام التیمی البصـ یر یحیی بن سـ ، چاپ اول، بیروت: دارالکتب تفسـ

  محمد علي بیضون. العلمیة، منشورات  

، چاپ اول،  تفسیر الثعالبی المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ق)،    ۱۴۱۸ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد ( 

  بیروت: دار احیاء التراث العربي. 

، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث  الکشـف و البیان المعروف تفسیر الثعلبي ق)،  ۱۴۲۲ثعلبی، احمد بن محمد ( 

 . العربي 

 ، چاپ اول، قم: نور وحی. عقود المرجان في تفسیر القرآن ش)،  ۱۳۸۸الله بن عبدالله ( جزایری، نعمت 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۴۲

http://ptt.qom.ac.ir 

  ، محقق: عباس رحیمیان محقق، چاپ پنجم، قم: اسراء. سرچشمه اندیشه ش)،  ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله ( 

  سوم، قم: اسراء. ، محقق: عبدالکریم عابدینی، چاپ  تفسیر تسنیم ش)،  ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله ( 

ــن فریـادرس (  ــعیـد و محس ــانـه   ش)،  ۱۳۹۵حـاجی خـانی، علی، روحی برنـدق، کـاووس، جلیلیـان، س ــنـاس تحلیـل معنـا ش

  . ۷۳ ـ   ۵۷، ص  ۲احسن الحدیث، ج   کاربست ترکیبات اولواالالباب، الذین اوتوا العلم و اولواالعلم در قرآن کریم، 

  ، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان. لثقلین تفسیر نور ا ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

  ، چاپ چهارم، حمص: الارشاد. اعراب القرآن الکریم و بیانه ق)،   ۱۴۱۵الدین ( درویش، محیی 

  چاپ اول، دمشق: دارالفارابي للمعارف.   اعراب القرآن الکریم (دعاس)، ق)،  ۱۴۲۵دعاس، احمد عبید ( 

  نا. ، چاپ اول، دمشق: بی القرآن   مفردات الفاظ ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

، چـاپ اول، بیروت: دارالمحجـة التیســیر في التفســیر للقرآن بروایـة أهـل البیـت ق)،   ۱۴۲۸زبیـدی، مـاجـد نـاصــر ( 

  البیضاء. 

 چاپ اول، دمشق: دارالفکر.  التفسیر الوسیط (زحیلی)، ق)،  ۱۴۲۲زحیلی، وهبه ( 

ــری، محمود بن عمر (  ــاف عن حقائق غ ق)،   ۱۴۰۷زمخش ، وامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل الکش

  چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي. 

  ، چاپ اول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۹سبزواری، محمد ( 

  بیروت: دارالفکر. ، چاپ اول، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم ق)،   ۱۴۱۶سمرقندی، نصر بن محمد ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دار صادر. عیون التفاسیر ق)،   ۱۴۲۷سیواسی، احمد بن محمود ( 

ــیوطی، عبدالرحمان بن ابی  ــیر بالماثور ق)،  ۱۴۰۴بکر ( س ، چاپ اول، قم: کتابخانه عمومی الدر المنثور فی التفس

  العظمی مرعشی نجفی. الله حضرت آیت 

  ، چاپ اول، کویت: شرکة مکتبة الالفین. الجوهر الثمین في تفسیر الکتاب المبین ق)،  ۱۴۰۷شبر، عبدالله ( 

، همایش ملی واژه پژوهی در  معناشناسی اوتوا العلم در آیات و روایات ش)،   ۱۳۹۵شریفی محمد، عسکری کامل ( 

  علوم اسلامی. 

  ، چاپ دوم، قم: فرهنگ اسلامی. آن بالقرآن و السنه الفرقان فی تفسیر القر ق)،   ۱۴۰۶صادقی تهرانی، محمد ( 

ق)، الجدول في اعراب القرآن و صـرفه و بیانه مع فوائد نحویة هامة، چاپ چهارم، دمشـق:   ۱۴۱۸صـافی، محمود ( 

  دارالرشید. 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة،  فتح البیان فی مقاصـد القرآن ق)،  ۱۴۲۰صـدیق حسـن خان، محمدصـدیق ( 

 ات محمد علي بیضون. منشور 
  نا. ، چاپ دوم، قم: بی الله علیهم بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی ق)،   ۱۴۰۴صفار، محمد بن حسن ( 

، چاپ اول، بیروت:  تفســیر القرآن العزیز المســمّی تفســیر عبدالرزاق ق)،   ۱۴۱۱صــنعانی، عبدالرزاق بن همام ( 

  دارالمعرفة. 

  ، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. زان في تفسیر القرآن المی ق)،   ۱۳۹۰طباطبایی، محمدحسین ( 
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  چاپ اول، اربد: دارالکتاب الثقافي.   التفسیر الکبیر/ تفسیر القرآن العظیم (الطبرانی)، م)،    ۲۰۰۸طبرانی، سلیمان بن احمد ( 

  رو. ، چاپ سوم، تهران: ناصرخس البیان في تفسیر القرآن مجمع ش)،   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  نا. ، چاپ اول، قم: حوزه علمیه قم: بی تفسیر جوامع الجامع ق)،   ۱۴۱۲طبرسی، فضل بن حسن ( 

  ، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفة. جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری) ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

  اول، قاهره: نهضة مصر. ، چاپ  التفسیر الوسیط للقرآن الکریم م)،    ۱۹۹۷طنطاوی، محمد سید ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربي. التبیان في تفسیر القرآن تا، طوسی، محمد بن حسن، بی 

  ، چاپ دوم، تهران: اسلام. اطیب البیان في تفسیر القرآن ش)،   ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین ( 

 اول، طنطا: دارالصحابة للتراث.   چاپ   اعراب القرآن الکریم (علوان)، ق)،   ۱۴۲۷علوان، عبدالله بن ناصح ( 

  نا. ، چاپ اول، تهران: بی تفسیر العیّاشي ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي.   التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، ق)،   ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر ( 

 اپ دوم، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب. )، چ معانی القرآن (فراء م)،  ۱۹۸۰فراء، یحیی بن زیاد ( 

 نا. ، چاپ دوم، قم: بی کتاب العین  ق)،  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالملاك. من وحی القرآن ق)،   ۱۴۱۹الله، محمدحسین ( فضل 

 الصدر. ، چاپ دوم، تهران: مکتبة  تفسیر الصافي ق)،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة،  تفسـیر القاسـمي المسـمی محاسـن التأویل ق)،   ۱۴۱۸الدین ( قاسـمی، جمال 

  منشورات محمد علي بیضون. 

  ، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیة. قاموس قرآن ش)،   ۱۳۷۱اکبر ( قرشی بنابی، علی 

ــا (  ــهدی، محمد بن محمدرض ــیر کنز ا ش)،  ۱۳۶۸قمی مش ، چاپ اول، تهران: وزارت لدقائق و بحر الغرائب تفس

  فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات. 

  نا. ، چاپ سوم، قم: بی تفسیر القمي ق)،   ۱۴۰۴قمی، علی بن ابراهیم ( 

  ، چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیة. زبده التفاسیر ق)،   ۱۴۲۳الله بن شکرالله ( کاشانی، فتح 

  ، چاپ چهارم، تهران: الإسلامیة. الکافي ق)،  ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب ( 

  ، چاپ اول، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. تفسیر فرات الکوفي ق)،   ۱۴۱۰کوفی، فرات بن ابراهیم ( 

بیروت: دارالکتـب )، چـاپ اول،  تـأویلات أهـل الســنـة (تفســیر المـاتریـدی ق)،  ۱۴۲۶مـاتریـدی، محمـد بن محمـد ( 

  العلمیة، منشورات محمد علي بیضون. 

، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشـورات النکت و العیون تفسـیر الماوردی تا، ماوردی، علی بن محمد، بی 

 محمد علي بیضون. 

 ، چاپ اول، تهران: دار محبي الحسین. من هدی القرآن ق)،   ۱۴۱۹مدرسی، محمدتقی ( 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالفکر، چاپ اول. تفسیر المراغی  تا، ، بی مراغی، احمد مصطفی 
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ی مفهومی و مصـداقی اوتواالعلم در آیه ش)،   ۱۳۹۲مسـعودی، محمدمهدی (  وره عنکبوت  ۴۹بررسـ های ، آموزه سـ

 . ۱۴۸ـ    ۱۲۹، ص  ۱۸قرآنی، ج  
  نا. ، چاپ اول، تهران: بی التحقیق في کلمات القرآن الکریم ش)،  ۱۳۶۸مصطفوی، حسن ( 

  ، چاپ اول، قم: دارالکتاب الإسلامي. التفسیر الکاشف ق)،   ۱۴۲۴غنیه، محمدجواد ( م 

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربي. تفسیر مقاتل بن سلیمان ق)،  ۱۴۲۳مقاتل بن سلیمان ( 

ات ، الهدایة إلی بلوغ النهایة ق)  ۱۴۲۹مکی بن حموش (  ارقه، کلیة الدراسـ ارجه: جامعه الشـ العلیا و   ، چاپ اول، شـ

  البحث العلمي. 

بیروت: دارالکتـب العلمیـة، منشــورات  ،  چـاپ اول   اعراب القرآن (نحـاس)، ق)،    ۱۴۲۱نحـاس، احمـد بن محمـد ( 

  محمد علي بیضون. 

  بیروت، دارالقلم.  ، چاپ اول   الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (واحدی) ق)،   ۱۴۱۵واحدی، علی بن احمد ( 
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